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آمبولانس

باجه پرداخت

واكنش

ــزه واقعا دلخراش  ــر اين روزهاى بچه هاى غ  تصاوي
ــت. اما چه كارى از ما برمى آيد؟ به گمان من تنها  اس
ــتر  ــت كه هرچه بيش كارى كه از ما برمى آيد اين اس

ــتى و آرامش  كار كنيم و در كارهايمان از صلح و دوس
ــر براى زندگى است حرف بزنيم.  كه حق طبيعى بش
ــاى بچه هاى غزه  ــه حال وهواى اين  روزه فكركردن ب
ــت. اگر مى توانستم نجاتشان مى دادم.  حتى دشوار اس
ــزه محدود  ــونت، فقط به غ ــكل خش ــفانه مش متاس
ــود. اين روزها خشونت همه جا را گرفته. فقط  نمى ش
براى بچه هاى غزه ناراحتيم اما يادمان مى رود كمى اين 
ــوتر در عراق كودكانى زير جنايات داعش هم جان  س

ــوريه را هم فراموش مى كنيم.  مى دهند. يا كودكان س
ــد كه براى خاورميانه ما چه نقشه  بايد حواسمان باش
وحشتناكى كشيده اند. خود ما اهالى خاورميانه هم كه 
ــه ها دامن مى زنيم. وقتى اين روزها  انگار به اين دسيس
در منطقه ما مسلمانان عليه يكديگر مى جنگند، ديگر 
ــود گفت؟ من فكر مى كنم دشمن اصلى در  چه مى ش
درون خود ماست. دشمن خشونت طلب درونمان را پيدا 

كنيم و بكشيم.

براى كودكان غزه: اگر مى توانستم نجاتشان مى دادم

 پرسه

سعيد برآبادى: نرسيده به بيمارستان، موبايلش زنگ خورد. 
مادرش بود. گفت «بايد برويم سريع از اورژانس نسخه بچه رو 
ــاعت  ــم و ببريم داروخانه هلال احمر.» گفتم «يك س بگيري
ــت به دنيا آمده، دارو واسه چى مى خوان؟» بچه زودتر  نيس
ــكل گرفته  ــه دنيا آمده بود بدون آنكه ريه اى در تنش ش ب
باشد، شكل ساده اش مى شود «آپنه» كه آنقدر رايج شده كه 
پزشكان نسبت به شيوع آن هشدار داده اند. مريضى نوزاد او 
اما آپنه نبود، پرستار گفت RDS دارد. گفت: «يعنى چى؟» 
هيچ كدام نمى دانستيم، پرستار هم سرش شلوغ بود. سه تا 

قبض مانده بود و نفر دهم بوديم توى صف صندوق. داروخانه 
هلال احمر جواب درست و درمانى نداد. براى اين موارد آمپول 
سورفكتانت تزريق مى شود، نباشد كافيين يا تئوفيلين. دم 
هر باجه كه مى رفتيم حتى نمى توانستيم اسمش را درست 
تلفظ كنيم. نسخه پيچ هاى 13آبان اما خيلى خوب گوششان 
ــت.  مرد سفيدپوش گفت: «كو تاييد  با اين كلمات آشناس
ــنيد كه نسخه را رييس بيمارستان فلان  بيمه؟» جواب ش
نوشته، توى دفترچه بيمه، تاييد نمى خواهد! و جواب مرد: 
ــوند.» بيمه  ــخه اى ها بدون تاييد بيمه داده نمى ش «تك نس

ــر بود، موتور گرفتيم، با امضا كه برگشتيم، اذان  در تهرانس
ظهر هم تمام شده بود. كارتن آمپول ها را گذاشت و گفت: 
ــانس آورده بود كه سورفكتانت بود در  «400هزارتومن!!» ش
بازار، شانس آورده بود كه منتظر نمانده بود. شانس آورده بود 
كه داشت دست پر برمى گشت پيش پسرش. توى راه، روى 
موتور گفت كه هنوز نديده اش و لحظه تولد پيشش نبوده. 
ــتگاه را هماهنگ  ــد مى رفته و خرج ماندن بچه در دس باي
ــبى دوميليون تومان! گفت: «اين دارو، خودش  مى كرده؛ ش

مريضه، خودش بيماره! يكى بايد خودشو درمون كنه.» 

دارو، بيمار است
كارتون خواب

متن كامل اعترافات قليان 

به گزارش «مهر»، «قهوه خانه داران در اعتراض به پلمب  �
ــان مقابل مجلس تجمع  ــان به دليل ارايه قلي مغازه هايش
كردند.» به همين مناسبت ترتيب گفت وگوى زير را داديم؛ 
- خودت را معرفى كن و بگو چرا دستگير و پلمب شديد؟ 
ــتم و با  ــو قليان چاق كنيان هس ــل... من تنباك : قل ق

چاق كردنم باعث تدخين جوانان و تدفين پيران مى شوم. 
ــا افرادى  ــاق مى كرديد ي ــان را چ ــان خودت ــا خودت - آي

هدايت شده شما را چاق مى كردند؟ 
ــده  ــد افرادى هدايت ش ــما گفتي ــور كه ش :  همان ط

مى آمدند و با استفاده از شلنگ من را چاق مى كردند. 
- قبول داريد كه عامل گردهمايى هاى غيرمجاز بوديد؟ 

ــط و گرد من هم مى آيند و  : بله. من را مى گذارند وس
نشست برگزار مى كنند. 

- فكر مى كنى چرا اينجايى؟ 
: تا جوانان ذهنشان درگير اين موضوع شود كه چرا من 

ممنوع هستم. قل قل... قل... 
- قل قل اضافه نكن. 

: چشم... قل... 
- بعد از جنبش تنباكو كجا بوديد و چه كار مى كرديد؟ 

: ما مدت ها همچون عشق در پستوى خانه نهان بوديم. 
- و آيا اين درست است كه خانوادگى فعاليت مى كنيد؟ 

: نه درست نيست. چون فقط پدربزرگم كه در تحريم 
تنباكو دچار ركود شد، سابقه دارد. 

- آيا قبول دارى كه با غرغركردن تلاش مذبوحانه داشتى؟ 
: خير. من غرغر نمى كنم، قل قل مى كنم. قل قل... قل... 
ــريع آن زغال را  ــل اينكه اين قليان كام نمى دهد، س - مث

بياوريد چاقش كنيم... 
: بله بله. من دارم غرغر مى كنم.  

- سازوكارت چه بود؟ 
: سازوكار من اينطورى است كه يك پارچ آب مى ريزند 
توى دلم، بعد يك شلنگ وصل مى كنند. سپس با گذاشتن 
زغال گداخته، جوانان مردم را فريب مى دادم تا بنشينند و 
قليان بكشند تا اينطورى از انواع سرگرمى هاى شبانه روزى 

كه مسوولان برايشان در نظر گرفته اند دور شوند. 
- در پايان از همه چيز عذرخواهى كن و بگو براى جبران 

گذشته چطورى مى خواهى آينده ات را اصلاح كنى؟ 
ــز عذرخواهى مى كنم. من  ــن در پايان از همه چي : م
حاضرم به خاطر جبران گذشته، از اين به بعد به عنوان آفتابه 
به جوانان خدمت كنم. قل قل... قل... ببخشيد بى زحمت اين 

زغال من را كم كنيد، ديگر دارم جوش مى آورم... 

 پوريا عالمى

 على جهانشاهى 

 مرضيه برومند

جواد ماه زاده: اين روزها صفحه هاى مجازى و وبلاگ ها 
ــعى  ــودكان غزه. هركس س ــده اند از تصاوير ك ــر ش پ
ــى نشان دهد. تقريبا همه  مى كند به نوبه خود واكنش
ــن واكنش ها نه كك  ــد با اي ــم متفق القول معتقدن ه
ــراييل مى گزد و نه كشمكش چندده ساله  آمريكا و اس
ــرد. از آن  ــان مى گي ــطينى ها پاي ــراييلى ها و فلس اس
زخم هاى خوب نشدنى كه هر روز بايد پانسمانش كرد 
و براى التيامش مرهم ماليد و مسكن خورد. اين روزها 
ــت كه غزه را مهم ترين سوژه خبرى اش  رسانه اى نيس
ــوژه  ــيارى از آنها غزه فقط يك س ــد. اما براى بس ندان
ــت. همان طور كه پيش از دامنگيرى آتش  خبرى اس
ــود و پيش تر فجايع  ــان ب ــهر، عراق سوژه ش در اين ش
ــدد رويدادهاى  ــوريه و قربانيانش. مى توان گفت تع س
ــمارش درآمده  خونين و كينه توزانه در خاورميانه از ش

ــده كه رقابت ميان  و به قدرى داراى «تنوع خبرى» ش
رسانه ها و حتى رقابت براى واكنش هاى انسان دوستانه، 
ــوژه شده است. معمولا بهترين  خود تبديل به يك س
عكس هاى سال دنيا را عكس هاى صحنه هاى جنگ و 
جنگ زدگان تشكيل مى دهند. مشهورترين خبرنگارها و 
پربيننده ترين گزارش هاى تلويزيونى نيز ارتباط مستقيم 
ــش حوادث جنگ داشته اند. وقتى رقابت براى  با پوش
ــر كوبنده ترين  ثبت بهترين عكس ها و يا رقابت بر س
تيتر خبرى، از دل خاك و خون جنگ برمى خيزد، زياد 
نمى شود به ژست هاى انسان دوستانه رسانه اى اعتماد 
ــود اعتماد  كرد. حتى گاهى اوقات «كمى» هم نمى ش
كرد. دست كم براى ما خاورميانه اى ها خون و خشونت 
ــده است كه  و آوارگى به يك آهنگ ملال آور تبديل ش
ــت مثل صدا يا آهنگى  تصورى از توقفش نداريم. درس

كه دايم توى گوشمان باشد و وقتى خاموش مى شود، 
مى فهميم سكوت چقدر ارزشمند و گواراست. نتانياهو 
وقعى به اعتراض هاى مسلمان و غيرمسلمان نگذاشته 
ــاى نهادها و گروه هاى مختلف  و به جاى اينكه پيام ه
ــنود، شبانه روز روى نقشه هاى خودش  مردم دنيا را بش
كار مى كند. او هم اولين و آخرين خونريز تاريخ نيست و 
مى داند هياهوى رسانه ها، تظاهرات خيابانى معترضان و 
آتش گرفتن پرچم ها هميشه بوده و بازهم خواهد بود. او 
و امثال او در طول سال ها مايه ارتزاق خيلى از رسانه ها 
بوده اند. خيلى از بهترين عكس ها و تيترهاى خبرى دنيا 
ــده است. پس  از دل جنگ آفرينى هاى امثال او زاده ش
پاره اى اوقات بهترين ها از دل بدترين ها پديد مى آيند. 
اما نمى توان آنها را «بهترين» ناميد. شايد «بجاترين» يا 

«تاثيرگذارترين»، واژه هاى بهترى باشد. 

فاجعه ها و رسانه ها


